وجین وجین‌کردن و آفات‌های محصول
وجین اول در نیمةه دوم اردیبهشت زمان مناسب برای وجین اول بود صورت می گرفت . و زنان به شالیزاارها (بیجار سر) می می‌رفتفتند و علف علف‌های هرز را می می‌کنددند؛.  آنگاه پسبعد از چند رزوزر استراحت، نیمه‌های خرداد، هنگام وجین دوم یا «دوواره» می‌شد کهانجام می شد و به بهقدری دلیل کار آسانیی بود  کاربود که گفته می می‌شد کارِ پیرزنان است. وجین دوم یا (دو واره) در اواسط خرداد انجام می گرفت. اکنون بدین‌ترتیب دوره نشا کاری پایان می‌یافتفت؛ اما لازم بوده و برنج‌کار روزی دوبار به شالیزار می سر بزندرود تا ببیند که مزرعه بدون آب نیستنماند.[footnoteRef:1].  [1: ] 

فاصله زمانی بین نشای برنج تا درو کردن حدود 60 شصت روز  بودبود که؛ پیداشدندر طی این مدت شصت روز، برنج کار عمدتاً نگران آفات ‌ها مخصوصاً به‌ویژه «بیجار دانه» بود که همچنین «جوش و زخم مزرعه» هم نامیده می می‌شد، نگرانی اصلی برنج‌کار در این مدت بود. برنج آفات ‌های بسیار دیگری هم داشت، ازجمله مانند باران، تغییرات شدید دما، ـ که در گیلان اتفاق میافتادبسیار رخ می‌دهد ـ و که افسون خشک خشک‌سالی بود،داشت کهو  در طی دهه نخست قرن بیستم باعث پنج مورد کمبود کاهش شدید میزان محصول گردیدشد. افزون‌براین در میانیک نوع علف علف‌های هرز، یک مورد برجسته گیاهبه نام سٌروف[footnoteRef:2][footnoteRef:3] suruf بود.  علاوه براین ت و تعداد زیادی از حیوانها و حشرهات مانند گنجشک، گراز، لاک لاک‌پشت، آب آب‌دزدک، شپشک، کرم هزار پا و بید برنج  نیزر از دشمنان این محصول بودندبودند.[footnoteRef:4]. [2: . Suruf؛ گیاهی که برگ‌هایش شبیه برگ برنج و ممکن است هنگام نشا با گیاه برنج اشتباه گرفته شود.]  [3:   ]  [4: ] 

« سیاه ‌بهار» یا «گدا بهار» اصطلاحی بود که به برای کشاوزران محلی معنی خاصی داشتبه معنی. سیاه بهار به ماه پُر بارن یا ماه مرطوب (شٌروُر یا، شیر وُر)[footnoteRef:5] بود، ور  shur, shir-vur, vur) اشاره داشت. کشاورزان با توجه بها ویژگیِ ابرها می‌دانستندتوانستند که چه نوعکیفیت محصول خود را پیش‌بینی کنندی خواهند داشت. ابر سفیبد علامت نشانه این بود که ابریشم خوب می شد، ابر سبز علامت نشانه سبز بودن برنج، ابر زرد نشانه به معنای خشک‌سالی و آفت، و ابر قفرمز نشانه علامت جنگ بود.و سیاه سیاه‌بهار هم نشانهحاکی ازایی از فصل مرطوب بود که در آنبا باران به طور شلاقی میبارید.و گدا بهار نشانه اندوه، و دورهایی از تمنا و نیاز بود و به این واقعیت بوداشاره داشت که آنها دچار فقر و گدایی خواهند شددر راه است، زیرا بهار ماهی بود که آنها به‌طور‌معمولاً مجبور بودنددر این فصل مقدار زیادی از هزینه هایی مانند عروسی، ساخت یا تعمیر خانه، یا و رفتن به زیارت به مشهد بیشتر بودرا بپردازند. [5: . shur(shir)-vur] 

آبیاری
روشهای روش‌های آبیاری متفاوت بود و به میزان منابع آب موجود ـ، یعنی آبی که خواه از مخزن، یا چاه (آب روشن)، و یا از باتلاق و یا از آب ‌گلی که از رودخانه  میآمد،ـ بستگی داشتداشتند. روش آبیاری با رودخانه یا (رودخانه رودخانه‌آبخور)، در مورد شالیزارهای که هم‌جوار ردخانه رودخانه‌ها بود استفاده می شدبه کار برده می‌شد. و زمانی کههنگام خشک‌سالی صورت می گرفت چاههایی در بستر خود رودخانه چاه حفر کنده می شد.و این کار با ایجاد سد و یا با منحرف منحرف‌کردن رودخانه، صورت می گرفتآب را هدایت می‌کردند. بیشتر مزارعه‌ها با جویبارهای کوچک یا خال khal (لاجو، لا) آبیاری می‌شدند که آب را از جویبارهای اصلی مانند آشورخاله، سیاه سیاه‌خاله، چمخاله، منحرف می‌کرد، آبیاری می شدکردند. زارعانی کشاورزانی که در نزدیک مرداب مرداب‌ها یا برکه برکه‌ها مزرعه داشتشتند، از روش «آب روشن» استفاده میکردند می‌کردند. با بازشدن کردن پشته پشته‌ها (به به‌گاه، بریده بریده‌گاه)، که قطعه‌های قطعامزرعه‌هات را از هم جدا می می‌کردکنرد، آب امکان می یافت تا بعدپس از خیساندن آبیاری یک قطعه به قطعه دیگر سرازیر، و به اهمین ‌ترتیب، سرایت کندروان می‌شد. وقتی که قطعه ایی مملو از آب می شد، آن را «فچا»[footnoteRef:6]facha ، «فنیش»[footnoteRef:7] fanish، یا «فرو نشست» می می‌گفتفتند. [6: . Facha]  [7: . Fanish] 

لازم بود شالیزارها حداقل  را دست‌کم با 38 تا 4 اینچ11 سانتی‌متر آب پوشیده میشد،بگیرد و اگر آب به قدر کافی وجود داشت، مخصوصاً به‌ویژه در فصل تابستان، ترجیح می‌دادند ترجیحاً با 18 تا 20 سانتی سانتی‌متر از آب در آن‌ها پوشانده میشدرها کنند. گیلان از نظر آبیاری به چهار ناحیه تقسیم می می‌شد:.
الف. ناحیه تالش که با جویبارهای کوچک اما بی بی‌شمارش آبیاری می می‌شد.
ب. نواحیه‌های فومن، شَفت، گسکر و تولم که رویهمهمگیرفته با با آب مخازن آب آبیاری می می‌شدند؛ اما همچنینبااین‌حال از جوی‌های کوچک و چاه‌ها هم بهره‌برداری می‌شدآبیاری میگردید. رودخانههایی که از این نواحی عبور میکرد شامل پَسی پَسی‌خان، گز رود و گشت گشت‌رودخان رودخانه‌های این ناحیه‌ها بودند.
پ. نواحیه‌های موازی و لشتِ نشا و همچنین بخشی از ناحیه لنجان به وسیلهبا آبِ سفید رود آبیاری می می‌شدند.
ت.  نواحیه‌های لاهیجان و رانی رانی‌کوه، به وسیله با آب رودخانه رودخانه‌هایی آبیاری می‌شدند که از کوه‌های دیلمان و سٌمام میآمدمی‌آمد، آبیاری می شدند.[footnoteRef:8] [8: ] 

در مزرعه‌های ناحیه «شماره c)پ» شش شش‌بار آبیاری می می‌شدند: 1) سه روز بعد پس از نشاکردن نشای برنج؛ 2) 10 دَه روز بعد پس از وجین اول؛ 3) دَه روز بعد پس از وجین دوم؛ 4) 24 بیست‌وچهار روز بعد پس از وجین دوم؛ 5) 20 بیست روز بعد پس از آبیاری قبلی آخر و 6) زمانی هنگامی که خوشهها خوشه‌هادر درون غلاف تشکیل می می‌شدند.
از آب باتلاق (سَل sell)[footnoteRef:9] تنها به وسیلهفقط کشاورزانی بهره‌برداری می‌کردند آنهایی که حق استفاده از آن را داشتند، مورد استفاده قرار میگرفت. برف و آبِ باران در این باتلاق باتلاق‌ها، دریاچه دریاچه‌ها و برکه برکه‌ها جمع می می‌شدند و در تابستانن و در زمان هنگام نیاز خروجی هایی در این مخازنآن‌ها آب (استلخ = استخر) خروجی‌هایی ـ استلخ یا همان استخر ـ می‌ساخته میشد ند و آب را از طریق جوی جوی‌ها به مزارعه‌ها میرسیدمی‌رساندند. مزارعه‌های پست پست‌تر از آب زهکشی شده سیراب میشد می‌شدند و مزارعه‌های آخریی که از باقی‌مانده این آب استفاده سیراب میکردندمی‌شدند،، «فَکال آوخور»[footnoteRef:10] می‌fakal awkhor استفاده کننده از باقیمانده آب، نامیده می شدند. [9: . sell]  [10: . Fakal Awkhor] 

مخازن آب (استلخ یا سَل)[footnoteRef:11][footnoteRef:12]) به وسیلهرا مالکان وساخته و نگهداری میشد، اما جوی و کانالهایی کانال‌های منشعبکه از آن آن‌هدایت میشد توسط را مستأاجران می‌ساختند و نگه داری می‌کردنشد. زارعان به وسیلهکشاورزان با کَندن یک چاله استخرهایی را درست میکردند که به شکل کمربند بود می‌ساختند و که از طریق آن با ریختن خاکشان  به بیرون، انداخته میشد به گونهایی که مانند یک سد برای نگهداری آب را نگه می‌داشتندبود.. درنتیجه  این استخرها عمق چندانی نداشتند؛ و اما بعضی از آن‌ها چند صد متر طول داشتند. برای ساخت این‌گونه استخرها اغلب بیشتر از چاله چاله‌های طبیعی طبیعی‌ای استفاده می‌کردندکه آب باران در آن آن‌ها جمع می می‌شد برای ساخت اینگونه استخرها مورد استفاه قرار میگرفت. [11: . در متن اصلیsa  نوشته شده است.]  [12: ] 

 کدخدای روستا مسئول توزیع پخش آب بود و این آب به نسبت سطح شالیزار هر برنج‌کار تصدیق می شدبود.
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